
صهیونیست‌ها رؤیای تحقق دوباره کودتای 28 مرداد در ایران 1404 اما این بار 

به شکل‌نوین آن را در سر داشتند. با این تفاوت که این بار به جای پری‌بلنده‌ها 

و شعبون بی‌مخ‌ها، سایبری‌های سلطنت‌طلب را به خط کردند تا کار کثیف 

را برایشان انجام دهند. این پروژه که یک بار در پاییز 1401 تست شده بود، 

یم صهیونیستی،  در جنگ 12 روزه با به خط شـــدن دستگاه اطلاعاتی رژ

دوباره کلید خـــورد. پروژه ایجاد کودتا علیه نظام حکمرانی آن‌هم با همراه 

کردن چهره منفوری مثل رضا پهلوی بود که این بار شکســـت سنگین‌تری 

خورد. با گذشت سه ماه از پایان جنگ تاکنون، رسانه صهیونیستی هاآرتص 

یم صهیونیستی برای افزایش محبوبیت رضا  جزئیاتی از شبکه‌سازی جعلی رژ

پهلوی منتشـــر کرده است. انتشار این اطلاعات آن‌هم از جانب یک رسانه 

یزی و لو دادن  صهیونیســـتی چند پیام روشن دارد؛ بیان جزئیات این برنامه‌ر

چگونگی ســـازماندهی این شبکه‌ها توسط اسرائیل، نشان می‌دهد که آن‌ها 

از موفقیت این پروژه ناامید شدند و حداقل فرصت را غنیمت شمردند تا از 

افشای اطلاعات برای قدرت‌نمایی در مقابل ایران استفاده کنند. انتشار این 

جزئیات یک افشاگری تمام‌عیار علیه محبوبیت ساخته شده رضا پهلوی نیز 

به شمار می‌رود، اگرچه این موضوع به وضوح روشن بود در شرایطی که رضا 

 در داخل کشـــور 
ً
یادی ندارد، طبعا پهلوی در خارج از ایران هم محبوبیت ز

این میزان کمتر است، اما آش آن‌قدر شور شده که هاآرتص نیز در گزارشش 

نسبت به محبوبیت او تشکیک وارد کرده است. 

   کارزاربازی رضا پهلوی و صهیونیست‌ها

»50 هزار نفر از نیرو‌های حکومتی و نظامی به کارزار همکاری ملی برای سرنگونی 

جمهوری اسلامی پیوستند.« ربع پهلوی این ادعا را با این هدف مطرح کرد تا القا 

کند کمپینی که برای فروپاشی حکمرانی ایران و پیوستن نیرو‌های نظامی، دولتی 

و امنیتی ایجاد شـــده، موفق بوده است. رسانه صهیونیستی اینترنشنال هم برای 

پروموت کـــردن این کمپین به میدان آمد برای آنکه حداکثر توانش را برای ایجاد 

کودتا در ایران بگذارد. رضا پهلوی که علاقه زیادی به کارزاربازی و کمپین‌سازی 

دارد، چند وقتی می‌شود که کارزاری به نام »ایران را پس می‌گیریم« به راه انداخته 

و دوباره هم اینترنشنال برای این کارزار، رپورتاژ می‌رود؛ اما همزمان با راه‌اندازی 

کارزار جدید، رســـانه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی، از کمپینی رونمایی کرد 

که پشت پرده به حمایت از صهیونیست‌ها می‌پرداختند. هدف اصلی این کمپین 

جهت‌دهـــی به افکار عمومی برای افزایش محبوبیت رضا پهلوی بود. 5 منبع در 

گفت‌وگو با هاآرتص، خبر دادند: »گویشـــگران بومی فارسی برای این عملیات 

جذب شدند، حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی مثل ایکس، اینستاگرام ساخته 

شده بود و از ابزار‌های هوش مصنوعی برای کمک به انتشار روایت‌های کلیدی، 

ســـاخت پیام‌ها و تولید محتوا استفاده می‌شد.« گزارش هاآرتص، به این موضوع 

هم اشـــاره می‌کند که وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی همکاری گسترده‌ای در 

پیشبرد این کمپین داشته است. دخیل بودن دست رژیم صهیونیستی در حمایت 

از رضا پهلوی، اثبات می‌کند که او بخشی از پروژه شکست‌خورده صهیونیست‌ها 

بوده و این کمپین بازی‌ها هم بخشی از پروژه تکمیلی رژیم برای تحقق کودتایی 

مشابه 28 مرداد بوده است. 

   حمله به زندان، نقطه شروع کودتا

نقطه اوج فعالیت اکانت‌های جعلی در ماجرای حمله به زندان اوین برنامه‌ریزی 

شـــده بود. هاآرتص می‌نویسد بعد از این حمله 50 حساب کاربری جعلی که تا 

اوایل امســـال غیرفعال بودند، همزمان با یکدیگر در ایکس فعال شدند. »این‌ها 

حســـاب‌های جعلی بودند که وانمود می‌کردند، واقعی هستند.« نکته دیگر آنکه 

آن‌ها به صفحه »تل‌آویو تهران« متصل بودند. این حمله ساعت 11 و 15 دقیقه )3 

ژوئن( شـــروع شد و یک ساعتی طول کشید، تا رسانه‌های ایرانی خبر وقوع حادثه 

و انفجار رخ داده را مخابره کنند؛ اما این اکانت‌ها چند دقیقه بعد از شروع تجاوز، 

یک ویدئو را منتشر کردند که غیرواقعی و ساخته شده بود. در عملیات پیچیده حمله 

به زندان اوین، برنامه‌ریزی‌ها با این محور طراحی شـــده بود که به محض حمله، 

زندانیان شورش و فرار خواهند کرد و همزمان اکانت‌های جعلی و رسانه‌های وابسته 

به رژیم، وظیفه برساخت روایت‌ها را به عهده می‌گیرند، کودتا رخ می‌دهد و همه 

چیز برای بازگشت ربع پهلوی آماده می‌شود، عملیاتی که اگرچه موفقیت‌آمیز نبود؛ 

اما صهیونیست‌ها با ترکیبی از عملیات رسانه‌ای و نظامی میزانسن را طوری چیده 

بودند که حمله به زندان اوین ضربه کاری را به ایران بزند. 

   همکاری دوجانبه برای نابودی ایران

همکاری دوجانبه‌ای که میان صهیونیســـت‌ها و پهلوی‌چی‌ها در جریان است، با 

هدف نابودی ایران دنبال می‌شود، نتانیاهو رؤیای تجزیه، تضعیف و فروپاشی ایران 

و سوریه‌سازی ایران را در سر می‌پروراند و ربع پهلوی هم به سودای بازگرداندن تاج 

و تخت سلطنت با برنامه‌ریزی‌های نتانیاهو همراه می‌شود، این اتفاق رویداد تازه‌ای 

نیست. همانطور که با شروع جنگ و تجاوز عراق، سازمان موسوم به مجاهدین خلق 

با صدام همکاری اطلاعاتی و عملیاتی کردند، حالا پهلوی‌چی‌ها نیز در همان دور 

باطل افتادند و در تجاوز علیه ایران به صهیونیست‌ها کمک کردند. امری که نشان 

می‌دهـــد علی‌رغم اختلاف‌های ظاهری، تفاوت رفتاری ماهوی میان پهلوی‌ها و 

منافقین وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، تنها نقطه افتراق متجاوز و پهلوی‌چی‌ها این 

است که چون آن‌ها ایران را تهدیدی برای خود می‌بینند به دنبال نابودی و تضعیف 

آن هستند؛ اما پهلوی‌ها ایران را ملک مطلق خود می‌دانند و به دنبال آن هستند که 

دوباره بر ثروت و ســـرمایه‌های عظیم ملی ایران چنبره بزنند. اهداف هر دو طرف 

برای مردم ایران روشن است. آن‌ها به خوبی می‌دانند که هدف ربع پهلوی و نتانیاهو 

از گرفتن ژست انسان‌دوستی برای مردم، تحقق اهداف خودشان است و دلسوزی 

برای مردم ایران، بهانه است. 

   شرط‌بندی روی اسب بازنده

اسرائیل، سرمایه‌گذاری خطا روی ربع پهلوی را از زمان سفر رضا پهلوی در سال 

2023 همزمان با شروع جنگ غزه شروع کرد. آن‌طور که هاآرتص نوشته، راه انداختن 

کمپین‌هایی برای حمایت از رضا پهلوی از این زمان شروع شد. در تحلیل چرایی 

این حمایت این گزاره مطرح می‌شود که از آنجا که صهیونیست‌ها و بهائی‌ها ارتباط 

خوبی با رژیم داشـــتند و پس از آن خانواده پهلوی همچنان این ارتباط و دوستی 

را حفظ کردند، نتانیاهو به این ســـمت رفت که برای‌ گذار از جمهوری اسلامی و 

تنظیم نظم منطقه‌ای روی ربع پهلوی سرمایه‌گذاری کند. به‌نظر می‌رسید این بازی 

برای هر دو طرف برد - برد باشد، صحبت‌ها و اظهارات نتانیاهو در میانه جنگ و 

پیش از آن نشـــان می‌داد، مشورت‌هایی که در مورد جامعه ایرانی و علایق مردم از 

جانب برخی فارسی‌زبان‌ها به او داده می‌شود، آن‌قدر از جامعه ایرانی دور است که 

به جای جلب نظر، نفرت بیشتر مردم را حاصل می‌کند، خطا‌های آشکار نتانیاهو 

در جریان جنگ و شـــعار‌های نمایشی، مثل آنکه ما با مردم ایران کاری نداریم و 

جنگ برای آزاد کردن مردم ایران است و در نقطه مقابل نیز تکرار این ادعا‌ها از زبان 

ربع پهلوی، نشان می‌دهد، بی‌بی و پهلوی کوچک، در یک بازی باخت - باخت 

افتادند. اســـرائیل در حمایت از ربع پهلوی به چند نکته اساسی توجه نکرده بود، 

از جمله اینکه رضا پهلوی حتی در میان ایرانیان خارج‌نشـــین و ضدانقلاب‌ها نیز 

محبوبیت زیادی ندارد، طرفداران او به خرابکاری و شرارت در خیابان‌های اروپا 

 همه آن‌ها ایرانی نیستند 
ً
معروفند که حتی به تجمع‌های حمایت از فلسطین که لزوما

هم فحاشـــی می‌کنند، از طرفی تجربه تاریخی ایرانیان در مورد حکومت پهلوی‌، 

به جای محبوبیت، منفوریت بیشتری برای او به ارمغان آورده است. موضوعی که 

البته هاآرتص هم به آن اشاره کرده و نوشته »شاید او برای دولت راحت باشد ولی 

این یک اشـــتباه است.« هاآرتص در تحلیل چرایی اشتباه حمایت اسرائیل از ربع 

پهلوی، به این نکته تأکید کرد که او محبوبیت زیادی میان مردم ایران ندارد و نکته 

دیگر آنکه تلاش اســـرائیل برای حمایت از او این گزاره را اثبات می‌کند که آن‌ها به 

دنبال بازگرداندن نظام سلطنتی به ایران هستند. 

   باخت همه‌جانبه بی‌بی
افشای حمایت‌های سایبری رژیم از ربع پهلوی و همکاری آن‌ها برای براندازی در 

ایران، چند پیام روشن دارد؛ نکته اول آنکه صهیونیست‌ها به واقع به این باور رسیدند 

که روی اسب بازنده شرط بسته‌اند و حمایت از ربع پهلوی برای تحقق‌گذار در ایران، 

انتخاب خطایی بود. نکته دیگر آنکه صهیونیست‌ها با افشای این اطلاعات بخشی از 

عملیات‌های سایبری در جنگ 12 روزه را لو دادند، تا نمایش قدرتی در مقابل نظام 

حکمرانی ایران داده باشند، اما موضوع اساسی‌تر این است که لو رفتن عملیات‌های 

 دست آن‌ها را رو کرده و دیگر نمی‌توانند از این حربه برای ضربه زدن 
ً
سایبری عملا

به نظام حکمرانی ایران استفاده کنند. به همین منظور این گزاره محتمل‌تر است که 

انتشار این اخبار، صهیونیست‌ها را به این آگاهی رسانده که رضا پهلوی نمی‌تواند 

نظم مورد نظر آن‌ها را در ایران پیاده کند و در راستای اجرای پروژه سوریه‌سازی ایران 

به آن‌ها کمک کند. این شکست هم در کنار دیگر شکست‌های صهیونیست‌ها در 

جنگ 12 روزه قرار می‌گیرد. اطلاعات این گزارش و آنچه صهیونیست‌ها در روز‌های 

جنگ انجام دادند، این گزاره را اثبات می‌کند که علی‌رغم صرف هزینه‌های زیاد و 

برنامه‌ریزی‌های پیچیده، رژیم صهیونیستی و اتاق فکر‌هایی که این عملیات‌ها را 

طرح‌ریزی می‌کنند، شناخت دقیقی از مردم ایران ندارند. 

کارزار »ایران را پس می‌گیریم« که با محوریت رضا پهلوی و بیانیه مونیخ در ژوئیه 

۲۰۲۵ شکل گرفته، به ظاهر تلاشی برای اتحاد مخالفان رژیم جمهوری اسلامی 

ایران است. این پلتفرم، با ارائه برنامه‌ای ۱۷۰ صفحه‌ای برای بازسازی سیاسی، 

امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایران، ادعا می‌کند که بستری برای سازماندهی 

معترضان، نیرو‌های نظامی ناراضی و حامیان مالی فراهم کرده و ده‌ها هزار نفر از 

نیرو‌های امنیتی و دولتی را به خود جذب کرده است. اما گزارش اخیر روزنامه هاآرتص 

اسرائیل، پرده از واقعیتی تاریک برمی‌دارد؛ دست‌های پنهان اسرائیل، با بهره‌گیری از 

هوش مصنوعی و شبکه‌ای از حساب‌های جعلی در رسانه‌های اجتماعی، در پشت 

صحنه این کارزار قرار دارند. این افشاگری پشت پرده سلطنت‌طلبان را به خوبی نشان 

می‌دهد. اصلی‌ترین حامی آنها، رژیمی کودک‌کش است که در جنگ اخیر بیش 

از هزار ایرانی از جمله زنان و کودکان را به شهادت رساند.

   عملیات نفوذ دیجیتال اسرائیل؛

پروپاگاندای رایانشی در خدمت سلطنت‌طلبی
 Citizen Lab بر اساس گزارش )TheMarker( تحقیق مشترک هاآرتص و دِمارکر

دانشگاه تورنتو نشان می‌دهد که شبکه‌ای سازمان‌یافته و فارسی‌زبان، مستقر در اسرائیل 

و با تأمین مالی غیرمستقیم دولتی، کارزاری گسترده برای تقویت چهره رضا پهلوی و 

ترویج ایده »بازگشت سلطنت« در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخته است. هم‌زمان، 

گزارش مؤسسه سیتیزن‌لب )Citizen Lab( دانشگاه تورنتو از وجود شبکه‌ای موازی 

حکایت دارد که با استفاده از حساب‌های جعلی و محتوای تولیدشده توسط هوش 

مصنوعی، روایت‌هایی پرو-اسرائیلی را در فضای مجازی فارسی‌زبان منتشر می‌کند. 

این شبکه‌ها، به‌ویژه در لحظات حساس مانند حملات هوایی اسرائیل به زندان اوین، با 

پخش ویدئو‌های دیپ‌فیک و اخبار جعلی از پیش هماهنگ‌شده، سعی در شکل‌دهی به 

افکار عمومی داشته‌اند. این اقدامات که بخشی از پروپاگاندای رایانشی است، با بهره‌گیری 

از الگوریتم‌های پیشرفته و فناوری هوش مصنوعی، توهم حمایت گسترده مردمی از 

رضا پهلوی را ایجاد می‌کنند. سایت »ایران را پس می‌گیریم«، ابزاری برای پروپاگاندای 

رایانشی است، جایی که امضا‌ها و حمایت‌های آنلاین، در واقع نتیجه عملیات سایبری 

است و نه امضا و فعالیت مردم. 

   عملیات روانی سلطنت‌طلبان

در خدمت منافع خارجی
این کارزار‌ها بخشی از یک عملیات روانی )psyops( حساب‌شده هستند که با هدف 

تضعیف جمهوری اسلامی ایران و معرفی رضا پهلوی به عنوان جایگزینی مشروع طراحی 

شده‌اند. اما وابستگی این جنبش به حمایت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی اسرائیل، 

پرسش‌های جدی درباره استقلال و مشروعیت آن مطرح می‌کند. آیا سلطنت‌طلبان که 

ادعای بازگرداندن عزت و حاکمیت ملی به ایران را دارند، آگاهانه یا ناآگاهانه به مهره‌هایی 

در بازی ژئوپلیتیک منطقه تبدیل شده‌اند؟ تاریخ خاندان پهلوی گواه روشنی از وابستگی 

به قدرت‌های خارجی است؛ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با حمایت مستقیم آمریکا 

و انگلیس محمدرضا شاه را به قدرت بازگرداند، تا سیاست‌های وابسته به غرب در دوران 

سلطنت او. اکنون، افشاگری هاآرتص نشان می‌دهد که رضا پهلوی نیز در مسیری مشابه 

گام برمی‌دارد، جایی که کارزار او نه تنها از حمایت‌های مالی و لجستیکی خارجی بهره 

می‌برد، بلکه به ابزار‌های پروپاگاندای دیجیتال وابسته است که منافع مردم ایران را در سایه 

اهداف استراتژیک خارجی قرار می‌دهد. 

یکی از مهم‌ترین نقد‌های وارد بر سلطنت‌طلبان، فقدان شفافیت در مورد منابع مالی و 

لجستیکی کارزارشان است. در حالی که سایت »ایران را پس می‌گیریم« ادعا می‌کند ده‌ها 

هزار نفر از نیرو‌های امنیتی و دولتی به آن پیوسته‌اند، هیچ اطلاعات قابل‌اعتمادی درباره 

نحوه تأمین مالی این پلتفرم یا چگونگی مدیریت داده‌های کاربران ارائه نشده است. این 

ابهام، در کنار گزارش هاآرتص، این موضوع را تقویت می‌کند که جنبش سلطنت‌طلبان، 

در خدمت اهداف بازیگران خارجی است که از بی‌ثباتی در ایران سود می‌برند. 

افشاگری‌های هاآرتص هشداری جدی به افرادی است که تحت تأثیر این عملیات روانی‌ 

هستند. هیچ گروهی نمی‌تواند با تکیه بر پروپاگاندای رایانشی، عملیات روانی خارجی و 

دستکاری مصنوعی افکار عمومی، نماینده واقعی خواست مردم باشد.

گزارش‌‌های تفصیلی دقیقی در منابع غربی دربارۀ کارزار اسرائیلی برای بازنمایی پهلوی منتشر شده است

پیر کودک کوکی

سلطنت‌طلبان در سایۀ پروپاگاندا

عملیات نفوذ دیجیتال اسرائیل
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مجتبی خراسانی
خبرنگار

خروج
دموکرات‌ها

از اغماء ؟ 
محبوبیت عمومی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحت تأثیر ناتوانی 

وی در رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاست خارجی ادعایی کاخ سفید 

 کاهش یافته است. میانگین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت 
ً
شدیدا

ترامپ در حوزه اقتصاد به حدود 37 درصد و محبوبیت وی در عرصه 

سیاست خارجی به 36 درصد رسیده است. صورت مسئله گویاست؛ 

بخشی از رأی‌دهندگان مستقل که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 

2024 آرای خود را به ســـود رئیس‌جمهور کنونی آمریکا به گردش در 

آورده‌اند دیگر تحمل حضور وی در رأس معادلات قدرت را ندارند. 

 

   نظرسنجی‌هایی که
ظاهراً به سود ترامپ نیست

 Somos ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شـــود! بر اســـاس نظرسنجی‌های

Votantes و Global Strategy Group، میزان محبوبیت دونالد ترامپ 

در میان رأی‌دهندگان لاتین‌تبار )که نقش مهمی در ایالات کلیدی و حساس 

دارند( کاهش یافته است. دموکرات‌ها استدلال کرده‌اند که این امر می‌تواند بر 

چشم‌انداز انتخاباتی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۶ تأثیر منفی بگذارد. در 

مجموع نظرسنجی‌های صورت گرفته، کاهش آرای ترامپ شامل مستقل‌ها، 

زنان، رأی‌دهندگان جوان‌تر و مردان لاتین‌تبار می‌شود. همین مسئله بار دیگر 

دموکرات‌ها را امیدوار کرده تا پس از کســـب یک پیروزی آسان و بی‌دردسر 

در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال 2026 میلادی، خیز بلندی جهت 

 زوج سیاسی ونس 
ً
تســـخیر کاخ سفید بردارند. نکته مهم‌تر اینکه احتمالا

-روبیو، معـــاون رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کنونی ایالات متحده در آن 

زمان با حمایت ترامپ وارد عرصه انتخابات می‌شوند. رئیس‌جمهور کنونی 

آمریکا طبق قانون اساسی این کشور دیگر نمی‌تواند در رقابت‌های انتخابات 

ریاست‌جمهوری نامزد شـــود زیرا وی برای دو دوره )هرچند غیرمتوالی( 

رئیس‌جمهور ایالات متحده بوده است. 

 

   محاسبات معکوس دموکرات‌ها
همان گونه که مشـــاهده می‌شود، دموکرات‌ها روی به محاسبات معکوس 

انتخاباتی آورده‌اند. محاسبات معکوس نه بر اساس آرای ایجابی و قدرت اقناع 

نامزد‌ها در جلب آرای رأی‌دهندگان، بلکه بر مبنای قدرت آن‌ها در بهره‌گیری 

از آرای سلبی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری 

ســـال 2020 میلادی، برخی رأی‌دهندگان آمریکایی در ایالاتی حساس و 

 به دلیل مخالفت 
ً
کلیدی مانند پنسیلوانیا، ویسکانسین، جورجیا و آریزونا صرفا

با اســـتمرار حضور ترامپ آرای خود را به سود بایدن به گردش درآوردند. 

دموکرات‌ها در آن زمان با اســـتناد به آرای پستی جمهوری‌خواهان مخالف 

ترامپ و بخش اعظمی از رأی‌دهندگان مستقل توانستند بسیاری از ایالات 

حســـاس و کلیدی را تسخیر کنند. اما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 

 متفاوت رخ داد. عملکرد تیم بایدن-هریس 
ً
2024 میلادی پدیده‌ای کاملا

در کاخ سفید به اندازه‌ای ناامید‌کننده بود که بسیاری از رأی‌دهندگان مستقل 

بی‌درنگ تصمیم گرفتند آرای خـــود را به ضرر حزب دموکرات به گردش 

درآورند. بنابراین جنس بخشـــی از آرای ترامپ سلبی )و نه ایجابی( بوده 

است. اکنون اصلی‌ترین دغدغه دموکرات‌ها، احیای آرای سلبی علیه ترامپ و 

جمهوری‌خواهان است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ناامیدی شهروندان 

 به معنای گردش آرای 
ً
آمریکایی از عملکرد ترامپ و جمهوری‌خواهان لزوما

آن‌ها در سبد حزب دموکرات است؟ این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که با 

پدیده‌ای تحت عنوان انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مواجه باشیم؛ جایی که 

جمهوری‌خواهان درصدد تثبیت برتری خود در کنگره )مجلس نمایندگان 

و سنا( و دموکرات‌ها درصدد بازپس‌گیری اکثریت نسبی کنگره هستند. جو 

بایدن و دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال 2022 پیروزی آسان و 

بی‌دردسری را در مقابل جمهوری‌خواهان به دست آوردند. آن‌ها توانستند 

از نفرت شـــهروندان آمریکایی علیه ترامپ نهایت استفاده ممکن را برده و 

کرسی‌های سنا در ایالاتی سرنوشت‌ساز مانند پنسیلوانیا و آریزونا را به خود 

اختصاص دهند. اما گویا این بار مسئله با گذشته متفاوت است! 

   رمزگشایی از گزارش یواس‌‌ای تودی
 گزارش مهمی درخصوص وضعیت نابه‌سامان حزب 

ً
یواس‌ای تودی اخیرا

دموکرات آمریکا منتشر ساخته است. بر اساس این گزارش، نظرسنجی‌ها 

حاکی از آن اســـت که رأی‌دهندگان آمریکایی در مورد مسائل حیاتی مانند 

جرم و جنایت و اقتصاد، اعتماد چندانی به حزب دموکرات ندارند و دلایل 

 ناکارآمد 
ً
موجهی نیـــز برای این بی‌اعتمادی وجـــود دارد. ایده‌های غالبا

دموکرات‌ها و رهبری نوپای آن‌ها، بستری را برای موفقیت جمهوری‌خواهان 

در ایالت‌های کلیدی فراهم کرده است. سیاستمداران دموکرات باید به طور 

جدی در رهبران خود بازنگـــری کنند، در غیر این صورت هرگز نخواهند 

توانست اعتماد رأی‌دهندگان را جلب نمایند. 

علی‌رغم انتقادات دموکرات‌ها از دونالد ترامپ، به دلیل گزارش ناامیدکننده 

مشاغل در ماه اوت و اعزام گارد ملی برای مقابله با جرم و جنایت در واشنگتن 

دی‌سی، مردم آمریکا همچنان در مسائل اصلی بیشتر به حزب جمهوری‌خواه 

اعتماد دارند تا رهبران دموکرات. هری انتن، تحلیلگر ارشد داده‌ها در سی‌ان‌ان 

نیز در تحلیلی بیان داشـــت که در حوزه‌هایی چون جرم و جنایت، مهاجرت 

و اقتصـــاد، آمریکایی‌ها همچنان حزب جمهوری‌خواه را به حزب دموکرات 

ترجیح می‌دهند. انتن در مصاحبه با سی‌ان‌ان در مورد نتایج نظرسنجی مشترک 

واشنگتن‌پست/ایپسوس در ماه سپتامبر گفت: »در حوزه اقتصاد پیشتاز کیست؟ 

جمهوری‌خواهان با اختلاف ۷ امتیاز. مهاجرت چطور؟ جمهوری‌خواهان با 

اختلاف ۱۳ امتیاز و در مورد جرم و جنایت، مسئله‌ای که برای دونالد ترامپ و 

جمهوری‌خواهان بسیار مهم است آن‌ها با اختلاف ۲۲ امتیاز پیشتاز هستند... 

به نظر می‌رسد هر اقدامی که دموکرات‌ها انجام می‌دهند، نتیجه معکوس دارد. 

جمهوری‌خواهان در هر سه موضوع کلیدی، پیشتاز هستند.«

ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، تغییراتی را برای تقویت اقتصاد کشور اعمال 

کرده است. تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 3.3 درصد افزایش یافته و 

تورم زیر ۳ درصد باقی مانده است. قیمت بنزین کاهش یافته، نرخ بهره وام 

مسکن ۳۰ ساله در ماه اوت به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ ماه گذشته رسیده 

و شاخص‌های داو جونز و S&P 500 در پایان ماه اوت به بالاترین رکورد 

خود دست یافتند. هرچند، رشد شغلی در حال کند شدن است و این موضوع 

نگران‌کننده اســـت. اگر این روند به زودی اصلاح نشود، می‌تواند نشانه‌ای 

از مشـــکلات اقتصادی در آینده نزدیک باشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 

شهروندان آمریکایی هنوز رضایت لازم را از اقدامات اقتصادی ترامپ ندارند. 

اصلی‌ترین دلیل این نارضایتی را می‌توان افزایش نرخ بیکاری در اکثر ایالات 

آمریکا دانست. با این حال اگر قرار باشد شهروندان این کشور میان رویکرد 

 
ً
 مجددا

ً
اقتصادی دولت‌های بایدن و ترامپ دست به انتخاب بزنند احتمالا

گزینه دوم )ترامپ( را انتخاب می‌کنند. از این رو دموکرات‌ها هنوز مســـیر 

پرپیچ‌وخمی را برای بازگشت به معادلات قدرت در پیش خواهند داشت. 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست


